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شــهادت، فنــا شــدن انســان اســت بــرای نیــل بــه سرچشــمه 
نــور و نزدیــك شــدن بــه هســتی مطلــق. شــهادت عشــق 
بــه وصــال محبــوب و معشــوق در زیباتریــن شــكل اســت. 
 

َ
شــهادت نــه یــك مــردن، كــه یــك انتخــاب اســت:» وَل

حْیَــاءٌ وَلَكِــن 
َ
مْــوَاتٌ بَــلْ أ

َ
ِ أ

تَقُولُــوا لِمَــن یُقْتَــلُ فِــی سَــبِیلِ الَلّ
 تَشْــعُرُونَ «)ســوره بقــره  آیــه 154(.

َّ
ل

بــه عبارتــی دیگــر ،شــهادت صفتــی از »حیــات معقــول« 
اســت؛ زیــرا در حیــات معمولــی، انســان همــواره خــود و ادامه 
بــی پایــان خــود را مــی خواهــد؛ لیكــن در حیات معقــول، فرد 
آن زندگــی پــاك از آلودگــی هــا كــه خــود را در یــك مجموعــه 
بزرگــی بــه نــام جهــان هســتی در مســیر تكاملــی مــی بینــد 
كــه پایانــش منطقــه جاذبــه الهــی اســت؛ لــذا شــهید همــواره 
زنــده اســت و مــرگ او در واقــع انتقــال از حیــات جــاری در 
ســطح طبیعــت بــه حیــات طیبــه پشــت پــرده آن مــی باشــد.
پیامبــر؟صل؟  تعبیــر  بــه  كــه  اســت  مرگــی  چنیــن  و 
ع مــردن اســت )اَشــرُفُ المُــوًتِ  شــریفترین و بالتریــن نــو

سخن اول
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ع مــردن  ــهادَهِ(و علــی؟ع؟ آن را گرامــی تریــن نــو
َ

قَتْــلُ الشّ
اَلْقُتْــلُ( المُــوًتِ  داند.)اَكْــرُمُ  مــی 

ــته  ــزن نداش ــوف و ح ــما خ ــد ش ــا می گوین ــه م ــهیدان ب »ش
باشــید. دلســردی و نومیــدی نداشــته باشــید. نعمــت الهــی 
را، لطــف الهــی را، بــركات الهــی را در مقابــل چشــم مــا 
نگــه میدارنــد و ایــن آن چیــزی اســت كــه مــا امــروز بــه آن 

احتیــاج داریــم.« )امــام خامنــه ای؟رضو؟ 1394/7/5(
ــنَ  ذی

َ
ــرونَ بِالّ ــهِ وَیَستَبشِ ــن فَضلِ ــمُ الُل مِ ــنَ بِمــا آتاهُ )فَرِحی

 خَــوفٌ عَلَیهِــم وَل هُــم 
ّ

ل
َ
لَــم یَلحَقــوا بِهِــم مِــن خَلفِهِــم أ

یَحزَنــونَ؛ ســوره آل عمــران  آیــه 170(
بدیهــی اســت كــه در این ســلوک معقول، تكریــم و تعظیم 
شــهیدان، تلاشــی مقــدس اســت در برافراشــتن پرچم هــای 
غ ذلــت و اســارت و  خ اســتقلال و آزادی بشــریت، از یــو ســر
گام بلنــدی اســت در راســتای احیــای ارزش هــای مكتــب 
راه  در  مــرگ  »شــهادت،  كــه،  زیــرا  عدالــت؛  و  توحیــد 
ارزش هاســت« و هــر شــهید، مشــعلی اســت كــه در بلنــدای 

ــه می درخشــد. عــزت و ســرافرازی یــك ملــت، جاودان

 معاونت فرهـنگی و امور اجتماعی
بنیاد شهــــید و امور ایثارگران خراسان رضوی
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 اسحاق اسدی جیز آبادی
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گذری بر زندگی

پنجم  مرجان،  و  محمد  فرزند  اسدی،  اسحاق  حاج 
توابع  از  جیزآباد  روستای  در   1332 سال  فروردین 
شهرستان باخرز به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات 
ابتدایی و راهنمایی به علت نبود دبیرستان در روستا 
شهرستان  در  تحصیل  هزينه ی  نداشتن  همچنین  و 
شد.  كار  به  مشغول  و  نمود  تحصیل  ترک  باخرز، 
كوره های  در  و  می رفت  اصفهان  به  تابستان ها 

آجرپزی كار می كرد.
با این كه كارش سخت و طاقت فرسا بود؛ اما در 
نحوه ی انجام كار زبانزد خاص و عام بود. هنگامی 
تابستان مصادف می شد،  با  كه ماه مبارک رمضان 
در حالی كه در كوره های آتش  كار می كرد روزه اش 
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هرگز ترک نمی شد. 
بضاعت  بی  و  سالمند  ضعیف،  كارگران  به  وی 
كمک می كرد و مشکلات آن ها را حل می نمود. او 
بیشتر درآمد خود را در اختیار افراد نیازمند قرار می داد؛ 
خانواده اش  شهادت  از  بعد  سال ها  كه  طوری 
اقساط وام هایی را پرداخت می كردند كه وی برای 
افراد بی بضاعت از كمیته ی امداد امام خمینی؟ق؟ 
ضمانت كرده و از این محل برای آن ها دام خريداری 
با  يابد.  بهبود  آنان  معیشتی  وضعیت  تا  بود  نموده 
این كه پدرش مخالف رفتن او به سربازی در ارتش 
آموزش های  فراگیری  اسحاق  اما  بود؛  شاهنشاهی 

نظامی را واجب و ضروری می دانست.
1354/10/16 به خدمت سربازی رفت و در تاريخ 
مدت  طول  در  رساند.  پايان  به  را  آن   1356/10/16
اخذ  به  مؤفق  و  را گذراند  آموزش چتربازی  سربازی 

گواهی نامه ی چتربازی شد.
در  كه  بود  تیم  يک  مسؤول  دوران  همان  در 
چريکی  عملیات  و  میدانی  دو  تیراندازی،  چتربازی، 
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خودش  و  كسب،  را  دوم  مقام  كشور  سطح  در 
رتبه ی اول را بدست آورده بود. 

او در فعالیت های انقلابی حضوری فعال داشت و 
در جلسات محرمانه ای كه در اصفهان انقلابیون را 
تربیت می كردند شركت می كرد و ديگران را نیز با 

راه امام و انقلاب آشنا می كرد.
كه  بود  این  انقلاب  زمان  در  كارهايش  از  يکی 
با  سخنرانی  جهت  را  كلاهدوز  و  يعقوبی  برادران 
مردم  تا  می برد  باخرز  روستاهای  به  سیلکت  موتور 
رسیدن  از  قبل  بلافاصله  و  كنند  ارشاد  را  روستاها 
به  تا  می برد  ديگر  روستایی  به  را  آن ها  ژاندارم ها 

ک نیفتند.  دست ساوا
او با خانم رضوان اسدی ازدواج كرد كه حاصل 
است.  پسر  يک  و  دختر  سه  فرزند،   4 ازدواج  این 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان باخرز با 
تشکیل كمیته، كار حراست از شهر را شروع كرد. 
سپاه  عضويت  به  پاسداران  سپاه  تشکیل  از  پس 
جنگ  شروع  با  آمد.  در  اسلامی  انقلاب  پاسداران 
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مسؤولیت های  او  شد.  اعزام  جبهه  به  تحمیلی 
ابتدا  داشت.  بعهده  نبرد  جبهه های  در  مختلفی 
مسؤول خط بود، در سال 1360 در تیپ امام موسی 
كاظم؟ع؟ دستیار تیپ بود و از تاريخ 1361/3/30 تا 
1363/8/4 در واحد عملیات سپاه تایباد، جانشین 
دلیل  به   1361 سال  در  وی  بود.  عملیات  واحد 
به  سپاه  سوی  از  داشت  كه  برجسته ای  خدمات 

زيارت خانه ی خدا و حج تمتع اعزام گرديد.
فرماندهی  نصر  پنج  لشکر  در   1363 سال  آبان  از 
آن در همان  از  و پس  به عهده داشت؛  را  گروهان 
سرانجام  و  شد  گردان  فرمانده  جانشین  لشکر 
تاريخ  در  وی  يافت.  ارتقا  گردان  فرماندهی  به 
منطقه ی  در  و  بدر  عملیات  در   ،1363/12/21
هورالهویزه هنگام درگیری با دشمن مفقود گرديد 
و سال 1368 شهادتش اعلام شد. مزار این شهید 

بزرگوار در زادگاهش واقع است. 
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یر یک سقف ز

دختر عمو پسر عمو بوديم، هردو در روستای جیزآباد 
و  كوچه  يک  داخل  خانه هايمان  آمديم.  دنیا  به 
اسحاق،  و  عمو  داشت.  فاصله  حیاط  تا  پنج  چهار 
باغ  می كردند.  كشاورزی  روستا  در  پدرم  مثل 
داشتند و میوه هايشان را خودشان جمع می كردند و 
می گذاشتند داخل انبار. از سیب زمستانی گرفته تا 

هلو، آلو، انگور و ... 
در  سالی  چند  برادرم  و  مادر  با  پدر،  فوت  از  بعد 
يک  در  آن جا  برادرم  می كرديم.  زندگی  اصفهان 
كه  بودم  ساله  چهارده  می كرد.  كار  شركت 

اسحاق برای خواستگاری ام به اصفهان آمد.
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هزار و پانصد تومان مهريه و اندازه ای همین مبلغ 
هم شیربها تعیین كردند. همان سال عقد كرديم و 
روستای  در  را  مان  عروسی  مراسم  هم  بعد  سال  دو 
خودمان گرفتند. بعد از ازدواج در اصفهان خانه ای 

اجاره كرديم.
يک فرش كوچک نازک، يک دست رختخواب، 
يک چراغ، دو تا كاسه، دو تا استکان و يک رادیو، 

وسایل شروع زندگی مان زیر يک سقف شد. 

رضوان اسدی، همسر شهید
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مبارزات پنهانی

پیچیده  روستا  مردم  بین  انقلاب  زمزمه ی  تازه 
خانه  به  را  انقلابی  كتاب های  اسحاق  كه  بود 
برادرم  با  می ديدم  گاهی  می خواند.  و  می آورد 
صحبت  هم  گوش  در  سر  و  می نشینند  جا  يک 
می كشید  طول  ساعت ها  حرف هايشان  می كنند! 
درباره ی  آن ها  پنهانی   صحبت های  نمی دانستم  و 

چیست؟ هرچه بود به ما حرفی نمی زد. 
يک روز گفت: »امام خمینی؟ق؟ می خواهد بیايد و 

انقلاب شود. رژيم شاه هم بركنار می شود.« 
مادرم گفت: »گمان نکنم زن عمو!« 

كند  »خدا  می داد:  ادامه  جوابش  در  اسحاق 
بیايد.«
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همان روزها به مشهد می رفت و از آن جا اعلامیه 
داخل  شب ها  برادرم  همراه  تا  می آورد  و  می گرفت 
روستاها به در و دیوارها بچسبانند. خیلی ها از روستای 
خودمان ضد انقلاب بودند، شمشیر و دشنه درست 
كرده بودند تا شب ها روی پشت بام ها كمین كنند 

و كسانی كه اعلامیه می چسبانند را بزنند.
مادرم  به  آمد.  خانه ی  ما  به  مادرم  دایی  يک بار 
گفت: »به پسر و دامادت بگو شب ها بیرون نیايند. 
شنیده ام.  چیزهایی  يک  من  است  ک  خطرنا خیلی 

بگو اعلامیه ها را  پنهانی پخش كنند.« 
رساند.  اسحاق  و  برادرم  به  را  دایی  پیغام  مادرم 
بیشتر  شد.  پنهانی  آن ها  مبارزات  بعد  به  روز  آن  از 
مواظب خودشان بودند كه كی بروند بیرون و كی 

بیايند.

رضوان اسدی، همسر شهید
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و راه امام پیر

يک روز كه مشغول كار بوديم  از اخبار رادیو اعلام 
تبعید  اتمام  از  بعد  فرموده  خمینی؟ق؟  امام  كه  كرد 
با شنیدن این  باز خواهند گشت. اسحاق  ایران  به 
خبر بیل را به طرفی پرتاب كرد و سمت رادیو رفت و 

صدای رادیو را بلند كرد.
چشم  زمین  به  می ريخت  اشک  كه  حالی  در 
چه  »برادر!  پرسیدم:  رفتم.  طرفش  به  دوخت. 

شده؟ چرا این قدر منقلب شدی؟« 
خوب  را  امام  زمان  آن  تا  كه  من  برای  اسحاق 
صحبت  ايشان  درباره ی  مختصری  بودم،  نشناخته 
كرد و گفت: »ديگر نه سؤال كن و نه با كسی در 
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این باره حرفی بزن.« 
با  روستا  در  اسحاق  رسید.  فرا   1357 سال  پاییز 
تعدادی از جوانان در منازل جلساتی برگزار می كرد 
همان  در  می نمود.  راهنمایی  و  ارشاد  را  آن ها  و 
را  برادرم  هم  و  امام  هم  كه  بود  مخفیانه  جلسات 

خوب شناختم. 

برادر شهید
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وها اولین نیر

شد،  تشکیل  اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه  وقتی 
از  نفر  چند  حتی  كرد.  نام  ثبت  و  رفت  اسحاق 
اهالی روستای خودمان را تشویق كرد كه: »بیایید 
برادر  آن ها  از  يکی   بنويسید.«  سپاه  برای  را  اسمتان 
پسرت  »اسم  گفت:  او  به  اسحاق  كه  بود  بزرگم 
اسم  و  كرد  را  كار  همین  برادرم  بنويس.«  هم  را 
پسرش را در سپاه نوشت. بعد از او برادر كوچکترم 
و خیلی های ديگر از اهالی جیزآباد در سپاه ثبت نام 
كردند. غیر از آن ها فامیل، همسايه ها و ... همه با 

تشویق اسحاق، سپاهی شدند.

رضوان اسدی، همسر شهید
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همیشه همین
 طور بود ...

از  مدام  بود؟!  شده  بحثمان  چه  سر  بر  نمی دانم 
این طرف اتاق به آن طرف می رفتم؛ با خودم كلنجار 
را  من  حالت  اسحاق  می زدم.  حرف  و  می رفتم 
می ديد؛ ولی چیزی نمی گفت و عکس العملی نشان 
نمی داد. از بی خیالی اش بیشتر ناراحت شدم؛ اما باز 
هم حرفی نزد. قرآن را برداشت و به باغی كه پشت 
بزرگم  دختر  لجبازی  با  هم  من  رفت.  بود  خانه مان 
را صدا زدم و گفتم: »زهره جان ببین بابايت چکار 

می كند؟«
آلو  درخت  زیر  »بابا  گفت:  آمد.  و  رفت  زهره 

نشسته و دارد قرآن می خواند؟«
گفتم: »خب، اشکالی ندارد.«
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»زهره،  گفتم:  دوباره  كردم.  آماده  چای  و  ناهار 
برو بگو بابا بیايد و غذا بخورد.«

 زهره رفت و آمد.
و  بشود  عصبانی  مامانت  می ترسم  گفت:  بابا 
دوباره من را ناراحت كند، برای همین نمی آيم. برای 
فعلًا  بگويم  مادرت  به  حرفی  ناراحتی  در  این كه 

 می آيم.
ً
همین جا می مانم وقتی مادر آرام شد بعدا

در جوابش خنديدم: »برو بگو بیايد من آرام هستم 
و كاری ندارم.«

با هم  را  با پدرش آمد و ناهار  بار  زهره رفت و این 
حرفمان  وقت  هر  بود،  همین طور  همیشه  خورديم. 
روی  می رفت  و  برمی داشت  را  قرآن  سريع   می شد 
ديگر  اتاقی  يا  و  حیاط  باغ،  داخل  خانه،  بام  پشت 
می نشست و قرآن می خواند. اصلًا این طور نبود كه 

بماند و جر و بحث كند. 

رضوان اسدی، همسر شهید
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وحیت  مجر

داشتیم؛  بچه  تا  دو  رفت،  جبهه  به  كه  باری  اولین 
و  فرق داشتند  با هم  بچه ها دو سال  نجمه.  و  زهره 

هنوز خیلی كوچک بودند.
اسحاق شاد و خوشحال صورت بچه ها را بوسید، 
رفتنش  به  راضی  هم  من  رفت.  و  كرد  خداحافظی 
از فامیل ها هم  نفری  بزرگم و چند  برادر  بودم چون 
دقیق  آمد.  مرخصی  بعد  روز   45 می رفتند.  جبهه 
جبهه  به  هم  باز  و  ماند  روز  چند  كه  نیست  يادم 
پا  ناحیه ی  از  بود كه  يا چهارم  رفت. دفعه ی سوم 
مجروح شد. مدتی در بیمارستانی در اهواز بستری و 

بعد از آن جا او را به خانه آوردند.
نمی توانست درست و حسابی راه برود. تا او را كه 
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ديدم خیلی دلواپس و نگران شدم. توی دلم گفتم: 
»خدايا چه شده؟« ولی آن طور نبود كه نگرانی ام را 
بر زبان بیاورم و به خودش هم بگويم چرا رفتی؟ قبل 
از او برادرم هم يک بار مجروح شد و این طور مسایل 

برايم عادی بود. می دانستم كه خوب می شود. 
خودش هم اجازه نمی داد كسی درباره ی انقلاب 
و اسلام حرفی بزند. با آن حال، مجروحیت مانعش 
نشد و علاوه بر این كه دوباره عازم می شد، بقیه را 

هم برای رفتن به جبهه تشویق می كرد.

رضوان اسدی، همسر شهید
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از خودگذشتگی

سفید  را  روستا  برف  كه  زمستان  شب های  از  يکی 
خانه ی  برو  عمو،  »دختر  گفت:  بود،  كرده  پوش 
پرسیدند  اگر  بیاور.  و  بگیر  كلنگ  يه  و  من  بابای 

می خواهی چکار كنید هیچی نگو؟! ...«
آوردم.  را  كلنگ  و  رفتم  شوهرم  پدر  خانه ی  به 

پرسیدم: »می خواهی چکار كنی؟« 
برای این كه درِ خانه را بکنم.

كرد!  كندن  به  شروع  و  گفت  را  این  اسحاق 
را  خانه  »درِ  داد:  ادامه  می كرد  كار  كه  همانطور 
برای همان پیرزن و پیرمردی می برم كه چند روز قبل 

تو را به خانه ی آن ها بردم.«
و  پیرمرد  خانه ی  به  هم  با  قبل  مدتی  آمد  يادم 
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پیرزنی در تایباد رفتیم كه از يک پلاستیک برای در 
خانه  استفاده كرده بودند. برف آن قدر زياد بود كه 
يا  هیزم  حتی  آن ها  بود.  رفته  هم  خانه شان  درون 
كُنده ای نداشتند كه آتش درست كنند! برای گرم 
كوچک  كرسی  و  لحاف  يک  زیر  خودشان  كردن 

رفته بودند.
را  در  این  »بالاخره  پرسید:  شد  تمام  كه  كارش 

برای آن ها ببرم؟ ثواب دارد.«
گفتم: »اشکالی ندارد، می توانی ببری.«

در را روی شانه اش گذاشت و بیرون رفت. 
تایباد  به  را  خودش  بود  كه  طور  هر  شب،  همان 
رساند و در را برای خانه ی پیرمرد و پیرزن نصب كرد.

رضوان اسدی، همسر شهید
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محبت ورزی

كه  آن  از  قبل  گشت،  برمی  جبهه  از  وقت  هر 
را  همه  احوال  كه  آورد،  بیرون  پا  از  را  پوتین هايش 
می پرسید. خانم برادرم را كه همسرش در جبهه بود 
به خانه می آورد و بچه هايش را يکی روی گردنش و 

ديگری را به بغل می گرفت. 
تا وقتی مرخصی بود حتی يک لقمه نان بدون حضور 
در  برادرت  می گفت  نمی خورد.  برادرم  خانواده ی 

جبهه است و این ها نبايد در نبودن او غصه بخورند. 

رضوان اسدی، همسر شهید
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یا فرمانده ای بی ر

تایباد،  نیروهای  توسط  مانور  عملیات   1358 سال 
تربت جام و فريمان در حومه ی فريمان انجام می شد 
سپاهی  و  بسیجی  برادران  همه ی  مانور  آن  در  كه 

حضور داشتند.
جمعیت زيادی از مردم برای استقبال ما جمع شده 
شلیک  هوایی  تیرهای  مسؤولان  از  نفر  چند  بودند. 
كردند و من هم چند تیر هوایی شلیک كردم؛ ولی 
از  نگذاشتند  و  رفتم  سؤال  زیر  اسلحه  تحویل  موقع 
امضاء  فرمانده  بايد  می گفتند  شوم.  خارج  سپاه 
می شدم.  بازداشت  صورت  این  غیر  در  كند، 
نزد  مرا  ضمانت  تا  گشتم  برادرم  دنبال  به  هراسان 
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فرمانده بکند. او را ديدم و موضوع را برايش گفتم 
و خواهش كردم نزد فرمانده برود و مشکلم را حل 
كند. اسحاق لبخند زد و بعد از چند تذكر از من قول 
گرفت ديگر بی انضباطی نکنم. آن وقت با هم به 
اسلحه خانه رفتیم، او كارت را امضاء كرد و رفت. 
برای  كه  »شما  گفت:  من  به  رو  مهمات  مسؤول 

رفتن عجله داشتی، پس چرا ايستادی؟« 
امضاء  رو  برگه ام  فرمانده  نبايد  »مگه  پرسیدم: 

كند؟ من هم منتظر او هستم.« 
كرد  امضا  را  تو  برگه ی  كه  كسی  »مگر  گفت: 

چه كسی بود؟ همان فرمانده بود.« 
با تعجب گفتم: »برادر من فرمانده است؟«

است  فرمانده  »برادرت  پرسید:  مهمات  مسؤول 
اسحاق  شديم.  متعجب  نفر  هردو  نداری!؟«  خبر  و 
چیزی  خانواده اش  به  كه  است  فرمانده ای  چطور 

نگفته است!

برادر شهید  
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خدمتگزار 

بعد از هر پانزده روز به خانه می آمد؛ شب می ماند و 
صبح دوباره به سپاه می رفت. يک بار كه آمد پسرم 
همیشه  مثل  اسحاق  بود.  مريض  سخت  الله  روح 
بچه  »حال  گفتم:  كه  برگردد  صبح  می خواست 

خوب نیست، بهتره ببريمش دكتر.« 
در جوابم گفت: »با برادرت ببرش.« 

دلخور شدم. دوباره گفتم: »ای بابا وقتی هستی 
با برادرهايم بروم و وقتی هم كه نیستی با برادرهايم 
روی دوش  بچه هايمان همه اش  و  ما  بروم! زحمت 

این هاست.«
با خونسردی گفت: »هیچ اتفاقی نمی افته اون ها 

قوی هستند و دوست دارند كمک كنند.«
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گفتم: »نخیر، دوست ندارند.«
 - دوست دارم فقط با شما بروم. بهتره مرخصی 

بگیری.
- بهم مرخصی نمی دهند.

با  است.  كاره  چه  سپاه  در  نداشتم  خبر  راستش 
لجبازی گفتم: »چطوری مرخصی نمی دهند؟ خودم 

می آيم و مرخصی ات رو می گیرم.«
دوباره خنديد: »نمی تونی مرخصی ام رو بگیری.« 
برای  اما  بدهند؛  مرخصی  همه  برای  »چرا  گفتم: 
شما مرخصی ندهند؟! بچه ام حالش بد است، بايد 
ببريمش دكتر. نمی خواهم با برادرم بروم، می خواهم 

با شما بروم.«
حالا  »خب،  گفت:  كند  آرامم  كه  این  برای 

بگذار صبح بشه بعد.«
تا بیدار شدم ديدم نیست! فکر كردم  صبح زود 
آن جا  اما  رفته است؛  اتاقی ديگر  به  نماز  برای   

ً
حتما

هم نبود! روح ا... را كه يک سال بیشتر نداشت بغل 
گرفتم و به خانه ی مادرم رفتم. مادرم نگران شد. 
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پرسید: »چه خبر كه صبح به این زودی آمدی؟«
رو  حیدر  »غلام  گرفتم:  را  كوچکم  برادر  سراغ 
مريض  ا...  روح  ببرد؛  دكتر  رو  من  كه  كن  بیدار 

است.«
 غلام حیدر بیدار شد تا ما را دكتر ببرد؛ اما بین راه 

فکری به ذهنم رسید و گفتم: »ما رو ببر دم سپاه.«
ببريم  رو  بچه  نگفتی  »مگه  شد:  متعجب  برادرم 

دكتر؟!« 
گفتم: »خب چرا می خواهم ببرم؛ ولی اول من رو 
با خود حاج اسحاق  برو،  دم سپاه برسان. بعد شما 

می روم.«
او مرا دم سپاه برد. يک نگهبان داخل دكه بود 
فرمانده  همین  زحمت  بی  »برادر،  گفتم:  او  به  كه 

سپاه رو بگویید بیايد كه كار دارم.« 
از  را  اسحاق  مرخصی  می خواستم  راستش 

فرمانده ی سپاه بگیرم.
 نگهبان بعد از تلفن گفت: »جلسه دارند.« 

ده دقیقه گذشت و دوباره تقاضايم را تکرار كردم 
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باره و ... دفعه ی  باز همان جواب را شنیدم. سه  و 
جلسه ای  چه  »این  گفتم:  نگهبان  به  رو  چهارم 
است؟ جلسه كه بیست دقیقه ای تمام می شود. به 

فرمانده سپاه بگویید بیايد كه كار دارم.«
»آمدند  داد:  نشانم  را  نفر  يک  اشاره  با  نگهبان   

خواهر، آن طرف ايستاده.«
 بچه به بغل سر برگرداندم. اسحاق را ديدم كه 
دستش را زیر بغلش زده و همین طور می خندد. يک 

دفعه گفتم: »نکند ... نکند!؟«
رو به نگهبان گفتم: »من فرمانده ی سپاه شما رو 

می خواستم.«
حاج  سپاه  فرمانده ی  »شما  گفت:  جوابم  در   

اسدی رو می خواستید ديگر؟ همین آقاست.«
دوباره با تعجب به اسحاق نگاه كردم؛ هم چنان 
فرمانده ی  »شما  پرسیدم:  و  رفتم  جلو  می خنديد. 

سپاه بودی و به من نمی گفتی؟«
به تأیید حرفم سر تکان داد. بچه را از من گرفت 

و بوسید.
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تمام راه تا دكتر به این فکر می كردم كه هر وقت 
مادر از او می پرسید در سپاه چکار می كنی؟ اسحاق 

جواب می داد: »فکر كنید يک خدمتگزارم.«

رضوان اسدی، همسر شهید
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بخشش

خانه  به  بار  يک  هفته  دو  هر  بودو  سپاه  فرمانده ی 
می آمد. شبی كه می آمد، بهترین شام را می پختم. تا 
از راه می رسید بعد از احوالپرسی، خوشحال با بچه ها 
بازی می كرد. می گفت: »چی درست كردی دختر 

عمو؟«
يه غذای خوب برای شما ...

می گفت  دست  اشاره ی  با  می گفتم  را  این  تا 
بیایید بنشینید برايتان صحبت كنم.

روبروی او می نشستم. می گفتم: »خب بگو ...« 
از حضرت  او چای می خورد و كلی حرف می زد، 
زهرا؟س؟ می گفت، از حضرت زينب؟س؟ می گفت، 
زندگی  این كه چه ساده  از  و  اطهار؟عهم؟  ائمه ی  از 
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می كردند و چه غذایی می خوردند و ... در ادامه ی 
حرفش می گفت: »حالا اگه ناراحت نمی شوی من 

این غذا رو بردارم و ببرم.« 
متعجب می شدم كه: »غذا رو می خواهی ببری؟ 

پس خودمان چی؟«
 جواب می داد: »يا سیب زمینی آب پز می خوريم يا 
تخم مرغ، نان و ماست و ... این ها رو بیشتر دوست 

دارم بخورم تا این غذا رو.«
می گفتم: »هر طور راضی هستی، بردار و ببر.«

بیرون  خانه  از  و  داشت  برمی  را  شب  آن  شام   
در  را  غذا  آن  نفهمیدم  هم  وقت  هیچ  می رفت. 
روستای برای چه كسی می برد؟ شايد به نیازمندی 

می داد يا فقیری باديه نشین ... 

رضوان اسدی، همسر شهید
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عطر لباس هایش

آدمی نبود كه مدام به سرووضعش برسد؛ ولی لباس 
پیراهن  يک  فقط  بود.  تمیز  و  تر  و  می پوشید  خوب 
داشت. می گفتم: »يه پیراهن اضافه بگیر كه وقتی 
هر دو هفته می آیی این رو دربیاری تا بشورم و يکی 

ديگه بپوشی.« 
می گفت همین يکی بس است، اسراف می شود. 
اكثر اوقات هم همان را می پوشید و به محل كارش 
را  لباسش  می آمد،  كه  بعد  روز  پانزده  می رفت. 
برود سپاه.  و  بپوشد  و فردايش  تا بشورم  آورد  درمی 
به  می كردم  شروع  و  می ريختم  آب  تشت  توی   

ً
فورا

شستن. يک دفعه عطری فضا را پر می كرد! هر چه 
بو می كشیدم می ديدم از اطراف نیست! آب داخل 
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تشت را بو می كشیدم و متوجه می شدم عطر خوش 
از همین هاست! 

می پرسیدم: »چه عطری زدی حاجی اسحاق؟« 
می گفتم:  است.  نزده  هیچی  كه  می داد  جواب 

»مگه می شه؟ بگو چه عطری زدی؟« 
دوباره می گفت: »هیچی!«

- پس این بوی خوش از كجاست؟
 - شايد از كفِ صابون هاست.

دخترم را صدا می كردم كه: »بیا مامان زهره جان 
شما بو بکش.«

زهره لباس های پدرش را بو می كشید و می گفت: 
»بابا به خدا آن قدر بوی خوشی می ده كه بیا و ببین.« 
بکشم.«  بو  »بگذار  كه:  می آمد  جلو  خودش  آخر 
می گفت:  لبخندی  با  طرفش.  می بردم  را  لباس ها 
می داد:  ادامه  و  داده.«  خدا  رو  عطر  این  »شايد 

»نمی دونم من كه اصلًا عطر نمی زنم باور كنید.«
 هر پانزده روز كه می آمد، عطر لباس هايش خانه 

را پر می كرد.
رضوان اسدی، همسر شهید
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بدرقه

يک شب كه قرار بود به جبهه برود با خوشحالی از 
پادگان به خانه برگشت! متعجب پرسیدم: »شما 

كه می خواستی بروی منطقه؟«
خنديد. دوباره پرسیدم: »چرا می خندی؟«

 گفت: »مگه خوشحال نیستی كه اومدم؟« 
گفتم: »خوشحالم، البته بچه ها از من خوشحال تر 

هستند.«
همان طور كه می خنديد و هی بچه ها را بالا پایین 
كس  هیچ  به  بگم  چیزی  »يه  گفت:  می انداخت 

نمی گی؟« 
با كنجکاوی گفتم: »نه، چیزی نمی گم.« 

كه  بیاور  رو  عکس هايم  و  »شناسنامه  گفت: 
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می خواهم بروم مکه.« 
ذوق زده شدم: »كی می خواهی بروی؟« 

- فردا می روم تایباد و پس فردا هم از مشهد پرواز 
داريم. 

- الحمدا..، خوش به حالت، چطوری؟
سپاه  طریق  از  كه  كرد  نصیبم  طوری  این  خدا   -
هیچی  كه  منی  كردند.  انتخابم  و  دراومده  اسمم 

نداشتم خدا به هیچی طلبید.
ک، عکس ها، شناسنامه و لباس هايش را آماده  سا
كردم. وقتی ديدم در حال بازی با بچه هاست، بی 
سر و صدا طوری كه نفهمد خودم را خانه ی پدرش 
خوش  جان،  »عمو  گفتم:  خوشحالی  با  رساندم. 
خبری بهم بدهید البته به شرطی كه به حاج اسحاق 

نگویید.« 
گفت: »خب بگو دخترم.«  

برای  درآمده  اسمش  اسحاق  »حاج  دادم:  ادامه 
حج واجب. می خواهد برود مکه.« 

شکر  را  خدا  و  برد  بالا  آسمان  به  را  دستش  عمو 
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كرد. مادر شوهرم با هیجان پرسید: »خُب چطوری 
می روند زن عمو؟« 

تایباد  می رود  هشت  ساعت  صبح  »فردا  گفتم: 
البته خودش بهم  از مشهد می رود،  و پس فردا هم 
گفته به هیچ كس نگویی چون می خواست صبح 

از شما خداحافظی كند.«
»كجا  پرسید:  اسحاق  خانه ،  برگشتم  وقتی 

بودی؟«
 در جوابش گفتم: »خانه ی همسايه كار داشتم 

»...
گفت:  دفعه  يک  كوچه  سر  رفت  تا  فردايش 
»رضوان! نمی دونم در خونه ی مادرت چه خبر است 

كه مردم جمع شدند.«
كردم،  خبرشان  را  خانواده ات  بگويم  آمدم  تا   
لبخندی  با  دارند؟«  خبر  »نکند  پرسید:  دفعه  يک 

جوابش را دادم.
بعد هم رفت و با پدر و مادرش خداحافظی كرد. 
عمو گفت: »اسحاق جان، می خواهی بروی مکه و 
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از ما پنهان می كنی بابا؟« 
این  دست  از  بابا  »ای  خنديد:  جوابشان  در 
نگویی،  چیزی  كسی  به  گفتم  شما،  داداش  دختر 
هم  خداحافظی  می روم  صبح  كه  طور  همین  من 
كنید،  نگاه  رو  اومدن  كه  جمعیتی  این  می كنم، 

توی زحمت می افتند ...«
از  را  مادرش  و  پدر  كه  شب  همان  فهمیدم  تازه 
خبردار  را  فامیل  تمام  عمو  زن  كردم،  باخبر  او  رفتن 
پسرم  باشید،  ما  خانه ی  درِ  »صبح  كه:  می كند 

می خواهد برود مکه.«
اسحاق نگاه معنی داری به من انداخت كه يعنی 

می خواستم همین طوری بی سر و صدا بروم. 
به  را  ديگران  نمی خواست  دلش  می دانستم 
داشتند  دوستش  آن قدر  اقوام  ولی  بیندازد؛  زحمت 

كه مشتاق بدرقه اش بودند.

رضوان اسدی، همسر شهید
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ان شـاءالله که
شهید می شوم

حمله ی  در  می خواهد  گفت  آمد،  مرخصی  وقتی 
را  لباس هايش  تا  خواست  من  از  كند،  شركت  بدر 

بشورم و برای رفتن دوباره  آماده كنم.
برادرش آمد  داشتم لباس هايش را می شستم كه 
و گفت: »زن داداش از این حمله خیلی بد تعريف 
داد:  ادامه  شوهرم  برادر  ريخت!  دلم  می كنند.« 
»حاجی به حرف من كه گوش نمی دهد، شايد به 

حرف شما گوش بدهد.« 
خواسته ی  حاجی  شما،  مثل  هم  »من  گفتم: 
خودش را انجام می دهد، حالا باز هم به او می گويم 

نرود چون ما تنها هستیم.«
فکر  خودم  با  و  می شستم  را  لباس ها  داشتم 
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از  نه  و  برود  بخواهد  صبح  فردا  نکند  می كردم، 
پدرش خداحافظی كند و نه از خواهرش!

به  و  برداشتم  شستن  لباس  از  دست  فکر  این  با 
سراغش رفتم.

اسحاق گوشه ی اتاق نشسته بود و داشت مطلبی 
با  بود  بالا  لباسم  آستین  كه  همان طور  می نوشت. 
»چی  گفتم:  نشستم.  در  دم  خیس  دست های 
می نويسی؟« يک دفعه كاغذ را جمع كرد، پرسید: 

»لباس ها رو شستی؟« 
نمی خواهی  شما  می شورم،  »باشه  دادم:  جواب 

بروی از عمو و دختر عمو خداحافظی كنی؟«
رو  من  »سلام  گفت:  كوتاهی  مکث  از  بعد   
سلام  »اصلًا  گفتم:  غصه  با  برسون.«  بهشون 
اون  شدی  شهید  و  رفتی  وقت  يه  اگه  نمی رسونم، 
نکردی  راهی  رو  ما  بچه ی  چطور  نمی گويند  موقع 
و  هست  اعزام  آخرین  این  دونم  می  ببینیم؟  كه 

معلوم نیست حمله چطوری باشه؟« 
در جوابم گفت: »نه حمله ی خوبی است.« 
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 از این حمله بد تعريف می كنند.« 
ً

گفتم: »اتفاقا
چند بار رفتم و باز آمدم: »پاشو بريم كه داره شب 

میشه. بريم از خونوادت خداحافظی كن.« 
رو جمع  و نشستی  لباس شستی  گفت: »هر چی 

ک و آماده شو كه برويم.«  كن بگذار توی سا
آماده شديم، از طرف سپاه تایباد يک خودرو آمد 
و به روستا رفتیم. آن روز از همه خداحافظی كرد. در 

راه برگشت به خانه گفتم: »يه خوابی ديدم.« 
پرسید: »چه خوابی؟«

- خواب ديدم توی يک باغ هستیم و شما آن جا 
بزرگ  و  زیبا  نورانی،  قدر  آن  باغ  می كنی.  خدمت 
آقایی  خوابیدی.  و  خانه  آمدی  ببین.  و  بیا  بودكه 
كه عبایی سفید و عمامه ای سبز داشت در خانه مان 
بیايد.  بیرون  را زد و گفت: به آقای اسدی بگویید 
گفتم: الآن كه خواب است، بیدار بشوند چشم. او 
بگویید  اسدی  آقای  به  گفت:  آمد.  دوباره  و  رفت 
دارد  الآن  ولی  می گويم؛  باشه  گفتم:  بیايد.  بیرون 
را  باره آمد و گفت: اگر نمازش  نماز می خواند. سه 
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خواند بگویید بیايد بیرون. لباس هايت را پوشیدی و 
رفتی. ديدم هر دو سوار اسبی سفید شديد. در عالم 
خواب گريه كردم و گفتم: شما رو به خدا بگویید 
رو  ايشان  گفتی:  دفعه  يک  برگردد.  زودتر  شوهرم 

می شناسی؟ ايشان امام حسین؟ع؟ هستند.
قربان  مظلوم،  حسین؟ع؟  امام  جان،  آقا  گفتم:   
ادامه  می شديد  دور  كه  همان طور  شوم.  جدت 
دادی: الآن ما می رويم به جنگی كه می گويند زمان 

امام حسین؟ع؟ بوده؛ ببینید چه صدایی می آيد. 
انگار همین جنگ ایران و عراق را می گفتی. صدای 
تیر و تركش می آمد! به بچه ها گفتم: بیایید از این باغ 

بیرون برويم كه آن ها رفتند تا شهید شوند ... 
رفتیم دم در باغ. به نگهبان گفتم: در رو باز كنید 

كه ما می خواهیم بیرون برويم.
راه  باغ  این  به  رو  شما  ديگر  برويد  اگر  گفت:   
می رويم  نمی مانیم،  این جا  ما  گفتم:  نمی دهند. 

محل خودمان. نمی خواهیم شهید شويم.
خودم  با  رفتیم.  بیرون  و  كرد  باز  را  در  نگهبان 
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بچه ها  به  است؟  تاريک  جا  همه  چی  برای  گفتم 
به  شويم  شهید  هم  اگر  برگرديم،  بیایید  گفتم: 
و  شويم  شهید  پدرتون  با  بهتره  می رويم.  بهشت 
همه  با هم باشیم. برای همین برگشتیم باغ و رفتیم 

خانه مان كه يک دفعه از خواب پريدم.
به  اسحاق  كردم؛  تعريف  برايش  را  خوابم  وقتی 
بروم  كه  دفعه  »این  گفت:  سپاه  خودرو  راننده ی 

جبهه ديگه برنمی گردم.« 
راننده گفت: »ان شاءا.. می آیید.« 

شدم؛  مطمئن  ديگه  »نه  گفت:  دوباره  اسحاق 
خانومم.  هم  و  ديدم  خواب  خودم  هم  چون 

ان شاءا... كه شهید می شوم.« 
من كه حرف هايشان را می شنیدم، گفتم: »ان شاءا... 

كه بیایی.« گفت: »هر چی خدا بخواهد.« 
برگشتیم تایباد. ما را گذاشت خانه و خودش به 

سپاه رفت تا از آن جا اعزام شود. 

رضوان اسدی، همسر شهید
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خبر

او می افتاد غیرممکن بود كه  برای  اتفاقی  هر وقت 
حادثه ی غیر منتظره ای برای يکی از اعضای خانواده 

نیفتد. 
هركدام از ما يا زمین می افتاديم يا مريض می شديم 
و يا اتفاق ديگری برايمان می افتاد. دختربزرگم زهره 

سوم ابتدایی بود كه مريض شد. 
خودم  با  ريخت؛  دلم  خورد  هم  به  كه  حالش 
كه  افتاده  اتفاقی  اسحاق  حاج  برای   

ً
»حتما گفتم: 

بچه ام این طور شده.« 
برديم. مريضی اش  را دكتر  برادر كوچکم زهره  با 
ک بود كه دكتر برای بستری شدنش  آن قدر خطرنا

در يکی از بیمارستان های سپاه برگه  داد. 
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سپاه  بچه های  از  كه  بود  بستری  دخترم  هنوز 
زمزمه هایی شنیدم! 

واضح  خیلی  ما  پیش  می كردند  سعی  البته 
صحبت نکنند؛ اما می شنیدم كه می گفتند حاجی 
اسدی شهید شده، حاجی اسدی مفقودالاثر شده و 

عده ای هم می گفتند مجروح شده!
فامیل هايمان  از  يکی  به  بودم.  ناراحت  خیلی   
»يه  گفتم:  بود  هم  پاسدار   

ً
اتفاقا كه  فاطمی  آقای 

خبرایی شنیدم؟ شما خبر داريد؟« 
پرسید: »چه شنیدی؟« 

برايم واضح  دلم شور می زد. جواب دادم: »هنوز 
اسحاق مجروح شده  ولی شنیدم كه حاج  نیست؛ 

حالا نمی دانم مجروح شده، شهید شده يا ...«
دوباره پرسید: »چه موقعی فهمیدی؟«

برای  حتمی  گفتم  شد،  مريض  كه  دخترم   -  
افتاده. چون هر وقت خودش  اتفاقی  حاج اسحاق 
مريض می شد و يا ناراحتی داشت غیر ممکن بود از 
بچه هايمان يک كدام نیفتند يا خودم طوری نشوم. 
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گفت: »نگران نباش، این حرف همین طوری بین 
مردم پیچیده، ان شاءا... كه به سلامتی می آيد.« 

مگر می شد نگران نباشم!؟
چهار، پنج ماه بعد خبرش رسید. همان طوری كه 

می گفتند در عملیات بدر، مفقودالاثر شده بود.

رضوان اسدی، همسر شهید
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یک پلاک و 
یک جفت پوتین 

بار  آخرین  برای  و  بیاورند  را  پیکرش  بودم  منتظر 
ببینمش.

هر  مدت  این  نشد.  خبری  و  گذشت  سال  چند 
روز چشمم به در بود. در خیالم تصور می كردم كه 

بالاخره می آيد؛ اما ... 
و  آوردند  جبهه  از  رنگ  خاكی  ساكی  روز  يک 
گفتند متعلق به اسحاق است. نامه ای داخل جیب 
ک بود كه خودش آن را نوشته بود: »ساكم  بغلی سا

را تحویل خانواده ام بدهید.«
جفت  يک  ک،  پلا يک  كرديم،  باز  را  ک  سا زيپ 

پوتین و ديگر هیچ ... 
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پنج سال بعد هم از طرف بنیاد شهید برگه ای به 
دستمان رسید كه شهید را تشییع كنید.

توی  ولی  بیاورند؛  را  پیکرش  بودم  منتظر 
روستايمان، گُل و روح ايشان را تشییع كرديم ...

رضوان اسدی، همسر شهید
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زهره ی اسحاق

همه شان  اسحاق  داشتیم.  پسر  يک  و  دختر  تا  سه 
بیشتر  زهره  بزرگم  دختر  به  اما  داشت؛  دوست  را 
زهره ی  این  می گفت  همه  به  بود.  علاقمند 
باباست. آن قدر علاقه اش زياد بود كه همه ی اقوام 
این موضوع را می دانستند. وقتی شهید شد، همه ی  
می گفتند  جان،  زهره  نمی گفتند  دخترم  به  فامیل 

زهره ی اسحاق.

رضوان اسدی، همسر شهید
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» ... همسرم از تو تقاضا دارم كه فرزندان 
دهی  پرورش  حسینی  عاشورای  با  مرا 
عزاداری  مراسم  برگزاری  با  دل ها  چون 
حسینی زنده می ماند، به آن ها بگو درس 
مکتب  از  وفاداری  درس  و  دین داری 

حسینی بیاموزند، 
امام  حال،  زمان  در  بگو  آن ها  به 
در  و  است  زمان؟عج؟  امام  حاضرشان 

فرازی از وصیت نامه
شهید
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به  كنند،  دعا  ظهورش  برای  او  غیبت 
پیروی كنند،  امام امت  امر  از  آن ها بگو 
بعد  را  رهبری  چنین  جهان  بگو  آن ها  به 
آن ها  به   ، ندارد  سراغ  معصومین  ائمه  از 
بگو پدر شما پیرو ولايت فقیه بود و شما 

هم بايد باشید.
نور  ای  فرزندانم!  ای  شما  و   ...
ديدگانم، آگاه باشید، من برای دفاع از 
نونهالان  شما  و  اسلام  سرزمین  و  اسلام 
باطل  علیه  حق  جبهه های  به  اسلام، 
پدری  هر  كه  خدمت  بهترین  و  شتافتم 
همنوعانش  و  فرزندان  به  می تواند 
بکند این است كه در این زمان جلوی 
متجاوزین را بگیرد تا زمینه برای رشد شما 
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نیست  سزاوار  بنابراین  پس  باشد.  مهیا 
نباشید.  اسلام  به  خدمتگزار  شما  كه 
آموختن  برای  را  موقعیت  بهترین  شما 

احکام اسلام در اختیار داريد. 
جمهوری اسلامی به رهبری روحانیت، 
گسترش  برای  را  خود  امکانات  تمام 
را  نعمت  این  قدر  بسته،  كار  به  اسلام 
ديدند،  زندان ها  ما  روحانیت  بدانید. 
چرخ  دستگاه  با  شده اند،  شکنجه ها 
این  توانستند  تا  شدند  اعدام  شدند، 
برسانند.  ثمر  به  را  اسلامی  جمهوری 
این  قدر  بدانید،  را  روحانیت  این  قدر 
كه  باشید  فرزندانی  بدانید،  را  جمهوری 
خدای  تا  باشید  اسلام  افتخار  باعث 
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تقاضای  فقط  اسلام.  ذلت  مايه  ناكرده 
اسلام  به  كه  است  این  شما  از  من 
ديگر  چیز  هیچ  اسلام  از  جز  و  بینديشید 

مد نظر شما نباشد.
ملعبه  تا  باشید  خودتان  مواظب 
دست منافقین از خدا بی خبر نشويد، از 
منافق در همه وقت حذر كنید، زیرا كه 

منافقین از كفار بدترند.«


